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Abstract 

Ashraf Maraghi is one of the unknown poets of the ninth century and is one of the 

contemporaries of Pirbudaq and Sultan Baysanghar and his son Sultan Mohammad. 

The name of this poet is Hossein, and his nickname is Abu Ali, and his pseudonym 

is Ashraf. Many poems of this prolific poet are in different poetic forms. Among 

these works, we can refer to his Divan, Nasr-al-Leali, and Khamse Ashrafieh, the 

latter of which includes Manhaj-Al Abrar, Riyad -Al Asheghin, Leyli and Majnun, 

Haft Awrang, and Zafarnameh. In this paper, it was intended to introduce the 

existing versions of all his poems using a descriptive-analytical method along with 

introducing this poet. Examining the list of handwritten editions, it was found that 

four of Ashraf's manuscripts are available in the libraries of Hatef Effendi, Fateh, 

Hagia Sophia, and the British Museum. The Hatef version, written by Mahmud 

Khomari in 846 and which is the basic version of the current correction, includes 

odes, lyrics, quatrains, and refrains. Another edition, which was written in 846 AH, 

belongs to Fateh Library and includes the lyrics of this poet. The third edition is 
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from the Hagia Sophia library. The latest version is the one available in the British 

Museum, edited and published by Yusuf Beg Babapour. 

Keywords: Ashraf Maraghi, Divan of Poems, Ninth Ventury Poetry, Stylistic 

Analysis, Version Correction. 

 



 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة ادب پارسي كهن
  404 -  375، 1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12پژوهشي)، سال  ـ علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

  مراغي اشرف درويش آثار و احوال در وجو جست
  او اشعار كليات تصحيح ضرورت و

  *علي پدرام ميرزايي
  ***ليلا دهش ،**دار محمد پشت علي

  چكيده
بايسـنقر و   اشرف مراغي از شاعران ناشناختة قرن نهـم و از معاصـران پيربـوداق و سـلطان    

اش   محمد، است. نام اين شاعر حسين و كنية او ابـوعلي و تخلـص شـعري    پسرش، سلطان
هاي مختلف شعري برجـاي مانـده    لباشرف است. از اين شاعر پركار اشعار بسياري در قا

 ـاو، منظومـة   اشعار كلياتتوان اشاره كرد به  است؛ ازجملة اين آثار مي  خمسـة ، و ينثراللآل
 ـر. 2، الابـرار  مـنهج . 1كـه مشـتمل اسـت بـر:      هياشرف ، مجنـون  و يل ـيل. 3، نيالعاشـق  اضي

بـر   ــ تحليلـي، عـلاوه     شيوة توصيفي . در اين نوشتار برآنيم بهظفرنامه. 5و  ،اورنگ هفت  .4
او نيـز بپـردازيم. از بررسـي     اشـعار  كليـات هاي موجود  معرفي اين شاعر، به معرفي نسخه

هاي  خانه اشرف چهار نسخه در كتاب كلياتهاي خطي، مشخص شد كه از  فهرست نسخه
حالت افندي، فاتح، اياصوفيا، و موزة بريتانيا موجود است. نسخة حالت، نسخة اساس ايـن  

بنـد اسـت و محمـود خمـاري در      شامل قصايد، غزليات، رباعيات، و يك ترجيع تصحيح،
خانة فاتح بوده و تاريخ كتابـت   به كتاب ق آن را تحرير كرده است. نسخة ديگر مربوط  846

خانـة   بـه كتـاب   ق و شامل غزليات ايـن شـاعر اسـت. نسـخة سـوم مربـوط        864آن سال 
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را  باباپور آن  زة بريتانياست كه يوسف بيگنسخة موجود در مو اياصوفياست. آخرين نسخه
 تصحيح و چاپ كرده است.

شناسـانه، تصـحيح نسـخه، شـعر قـرن نهـم،        اشـرف مراغـي، تحليـل سـبك     ها: دواژهيكل
  .اشعار  اتيكل

  
  . مقدمه1

هــاي  هــاي مهــم تــاريخ ادبيــات ايــران و درواقــع از آخــرين دوره عصــر تيمــوري از دوره
  قرن درخورتوجه ادب فارسي است. اين

اند يكي از پرترين  زيسته از حيث بسياري شعرا و نويسندگاني كه در خارج از ايران مي
رود و حتي با دو قرن ديگر، كه از اين حيث  شمار مي ترين ادوار تاريخي ايران به و غني

  ).227: 1344كند (نفيسي  امتياز دارند، يعني با قرن ششم و هفتم، نيز برابري مي

ها و جنايات خود، به هنر و ادبيـات توجـه خاصـي داشـت و      ريزي ونتيمور، با همة خ
روي عدة زيادي از اهل علم و هنر را به سمرقند فرستاد. در دورة اعقاب تيمور نيـز   همين به

حسـين   بيگ و بايسنقر و سلطان كه در دوران سلطنت الغ اي گونه همين روش تداوم يافت؛ به
روي سمرقند، هرات، شيراز، تبريز، و اسلامبول از  همين هشد و ب بايقرا از اهل هنر تجليل مي

  ).206: 1387رضايي  شد (غلام مراكز رواج هنرهاي گوناگون محسوب مي
باوجود افزوني شمار شاعران و درخشش شاعراني چون حافظ، خواجـوي كرمـاني، و   

  سلمان ساوجي، عباس اقبال بر آن است كه:
راسان و عراق، فروپاشي دربارهايي كه شاعران شدن مراكز عمدة ادب فارسي در خ بسته

كردنـد و مشـوق آنـان بودنـد و نيـز محـو رجـال و يـا          و نويسندگان را حمايـت مـي  
چـون   دست هم داد و سـبب محـو اسـتاداني بـزرگ هـم       به  هاي بزرگ ... دست خاندان

مواقع از  دست افرادي افتاد كه در اكثر استادان ايام كهن ادب فارسي شد ... شعر و نثر به
قريحه و هنري متوسط برخوردار بودند. بنـابراين، شـعر فارسـي، هماننـد خـود زبـان       

شـكوفايي   اندازة كافي بـه  هاي معارف در اين دوره، به فارسي، و درواقع مثل ساير شعبه
  ).417: 1390دست نيافت (اقبال 

ارش، رغم كثـرت اشـع   مسلك دورة تيموري است كه، به اشرف مراغي از شاعران عارف
  ها و كتب تاريخ ادبيات فارسي آمده است. تر نام و نشاني از او در تذكره كم
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  . پيشينة تحقيق2
هاي اينترنتـيِ ثبـت مقـالات و     خانة ملي و مجلس و سايت بررسي مراجع معتبر، نظير كتاب

اشعار ايـن   هاي خطي، گوياي اين است كه تاكنون مجموعه وارة نسخه ها و فهرست نامه پايان
بابـاپور منتخبـي از غزليـات ايـن شـاعر را،       ر تصحيح و چاپ نشده است. يوسف بيگشاع

اي كه در موزة بريتانيا موجود بوده، تصحيح و انتشارات منشور سـمير آن را   براساس نسخه
  چاپ كرده است.

شاعر   منتشر شده، اين يزدانشگاه تبر اتيادب دانشكدة نشريةاي، كه در  نخجواني در مقاله
بر نسخة خطـي   ترين مĤخذ وي در نوشتن اين مقاله، علاوه را شناسانده است. مهمو آثارش 

خـان والـه داغسـتاني     قلي ي عليالشعرا رياضاوحدي بلياني و  عرفات اشرف، اشعار كليات
است. او درادامه چند بيت از اشعار اشرف را از گراورهايي كه دراختيار داشـته نقـل كـرده    

هـاي سـبكي و    شده نويسـندة محتـرم بـه بررسـي ويژگـي      است. ماهيت اين مقاله موجب
  محتوايي اين اثر نپردازد.

در مـدخلي بـا نـام     آذربايجـان  دانشـمندان ها، محمدعلي تربيـت در كتـاب    براين علاوه
ايـن   كليـات اين شاعر را معرفي كرده است. وي نسـخة كـاملي از   » درويش اشرف مراغي«

ق ثبت شده است. سـعيد    859شاعر را دردست داشته كه در ديباچة آن سال كتابت اين اثر 
بـراين،   فقط نام و آثار اين شاعر را آورده است. افـزون  نثر و نظم تاريخنفيسي نيز در كتاب 
هايي كه از نظـامي شـده،    پردازي خود، ضمن معرفي نظيره ادبيات تاريخهرمان اته در كتاب 

نيز مـدخلي   اسلامي بزرگ المعارف ةدايراشاره كرده است. در اشرف مراغي  اورنگ هفتبه 
  دي به معرفي اشرف مراغي اختصاص دارد.قلم سيدمحمد سي به
  
 . معرفي اشرف مراغي و آثارش3

 نام و نسب شاعر 1.3

نشده   اي متعدد، اشاره آثار داشتن باوجود مراغي، اشرف هاي معروف و معتبر به نام در تذكره
اشارة  روشن روز تذكرة و، العارفين رياض تذكرة اوحدي، العاشقين عرفاتو فقط در كتاب 

پرداخته شـده    مختصري شده است. يگانه منبعي كه در آن بيش از همه به معرفي اين شاعر
  مقالة استاد نخجواني است.
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 و نـام پـدرش ابـوعلي حسـين ضـبط     » اشرف«صورت  نام اين شاعر در برخي منابع به
؛ 78ق:   1403؛ آقابزرگ تهراني 66: 1372پور  ؛ خيام128: 1374است (مدرس تبريزي   شده

  ).121: 1343از تربيت  نقل نخجواني، به
ندانسته، بلكه تخلص شـعري او را بـه   » اشرف«برخي ديگر از محققان نام اين شاعر را 

حسـن و كنيـة او را   روي، نـام او را حسـين و نـام پـدرش را      همـين  انـد. بـه   اين نام دانسته
 ).309: 1343؛ نفيسي 42: 1367دي ؛ سي128: 1374اند (مدرس تبريزي  دانسته  ابوعلي

به چهار دليـل،   باره بحث مستوفايي داشته و، بنا اين در شيعه ميراثطيار مراغي در كتاب 
  است:  او دانسته ديوانانتساب نام اشرف را به اين شاعر رد كرده و آن را اشتباه كاتب نسخة 

رفتـه تـا    كـار مـي   عنـوان تخلـص شـعري بـه     تر به عنواني است كه بيش» اشرف«اول، 
شناسـيم و   مـي » اشـرف «ور با تخلص  شاعر و سخن 25كه در حدود  خاص؛ چنان  نام

  توان يافت كه در آن عصر نام خاصش اشرف باشد؛ تر كسي را مي تقريباً كم
چــون   ابي هــم دوم، در عنــوان مــذكور، بــراي پــدر اشــرف صــفات و القـ ـ     

كـه مـا شخصـي را كـه      شمرده شده؛ درحالي» ارباب الحديث ةالسعيد قدو  الامام  الشيخ«
در تـاريخ مراغـه   » سركردة اصحاب حـديث «كه  داراي اين القاب باشد و مخصوص اين

  شناسيم ...؛ نمي
الدين خضر داشـته كـه در    الدين علي و نظام هاي علاء سوم، اشرف دو فرزند به نام

، كـه  »ابوعلي«ها اهدا كرده است. كنية  هايش را به آن ها ياد كرده و سروده آن ديوانش از
مدعي نسبت آن به خود اشرف هستيم، در لسان عرب از نام فرزند گرفته شده، به پـدر  

  شود؛ اطلاق مي
اند همين كنيه  چهارم، محققاني كه پس از مرحوم تربيت از اشرف و آثارش نام برده

انـد   انـد؛ از آن جملـه   بن حسن مراغي را براي اشـرف ذكـر كـرده   و نام ابوعلي حسين 
خياباني، مرحوم طاهري شـهاب، مرحـوم سـعيد نفيسـي، و       مرحوم محمدعلي مدرس

  ).273- 272: 1380ار مراغي يديگر (ط  برخي
  

  ولادت، زادگاه، و وفات اشرف 2.3
هـاي معـروف    كرهنام در تـذ  ور گم از اين سخن«تاريخ ولادت اشرف دقيقاً معلوم نيست و 

» نظـر نرسـيده   ونشـاني بـه   و غيـره نـام   الفصـحا  مجمـع و  آذر آتشـكدة و  نصرآباديازقبيل 
هجري   نهم  وران قرن از سخن«نويسد:  باره مي اين ). مرحوم تربيت در120: 1343  (نخجواني
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ق در حيـات مؤلـف     859تاريخ  وي، كه درنزد نگارنده موجود و به كلياتاست. در ديباچة 
آيد كه وي در ايـن سـال    ). از اين سخن چنين برمي147تا:  (تربيت بي...» شده است نوشته 

شاه،  خان، فرزند جهان زاده پيربوداق ديگر، چون اشرف هميشه با شاه زنده بوده است. ازطرف
  قيد حيات بوده است.  ق در  859  بوده و بعد از مرگ او به تبريز آمده، در

ق ذكر كرده است. اغلب   854يخ وفات اشرف را سال تار ابراهيم صحفنويسندة كتاب 
انـد   ق نوشـته   854تبـع او، تـاريخ وفـات ايـن شـاعر را سـال        نويسان و مورخان، بـه  تذكره

چـون ميرزاپيربـوداق در   «). براساس نظر مرحوم تربيت، 84: 2536؛ اته 309: 1344  (نفيسي
اشرف  ت ندارد يا درويشصح يمصحف ابراه ق كشته شده و لذا تاريخ منقول در   861سنة 

، بنابراين، محتمل است فـوت  »در بغداد حاضر نبوده و يا در تاريخ فوت او سهو واقع شده
بر تربيت، آقابزرگ  ). علاوه147تا:  شده باشد (تربيت بي ق واقع   864اشرف در سنة  درويش

؛ 78ق:   1403ني اند (آقابزرگ تهرا ق ذكر كرده  864پور نيز سال وفات اشرف را  تهراني و خيام
  ).66: 1372پور  خيام

آبـادي   ق اتفـاق افتـاده اسـت (دولـت       874اشرف در  كه فوت استآن  بر يآباد دولت
1377 :881.(  

هـا و منـابع مـرتبط بـا ايـن       زادگاه اشرف، برحسب انتساب او به مراغه، كه در تـذكره 
؛ 66: 1368پـور   ؛ خيـام 120: 1343ثبـت شـده، مراغـه اسـت (نخجـواني      » مراغـي «  شاعر
  ).309: 1344 نفيسي

» اشرف هراتي«شاهرخ در هرات، وي را  دليل حيات اشرف در زمان سلطان هرمان اته، به
  ).84: 2536ناميده است (اته 

اي در تبريز، منسوب كرده و از او بـا نـام    ، محله»خيابان«در منابع ديگر اشرف را به 
ق؛ طيار مراغـي   1403؛ آقابزرگ تهراني 147تا:  اند (تربيت بي ياد كرده» اشرف خياباني«

1380 :280.(  
  

  معاصران اشرف 3.3
راه و  خان پادشـاه، هـم   شاه زادگان قراقويونلو و فرزند جهان ها با پيربوداق، از شاه اشرف سال

زاده، اشـرف بـه تبريـز آمـده و      شـدن ايـن شـاه    كـه بعـد از كشـته    اي گونه نشين بوده؛ به هم
 ديـوان است. باوجود اين دوستي و مودت، اشرف نامي از وي در نشيني اختيار كرده  گوشه
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؛ 121: 1343؛ نخجـواني  147تـا:   از تربيـت بـي   نقـل  ، بـه ابراهيم صحفخود نياورده است (
  ).881: 1377آبادي  ؛ دولت42: 1367  سيدي

ــن شــاعر را معاصــر بايســنقر و پســرش، ســلطان   محمــد، دانســته اســت  نفيســي اي
زادگان تيموري، از ديگر معاصـران اشـرف    بر اين شاهان و شاه  وهعلا ).309: 1344  (نفيسي

  ).42: 1367دي برد (سي  االله ولي را نيز نام نعمت الدين قاري و شاه توان نظام مي
  

  وخوي اشرف خلق 4.3
 يرو نيهم ـ بـه  و بوده يالله نعمت فرقة به منسوب و مسلك يصوف واشرف شاعري درويش 

گونـه    ي بليـاني در معرفـي او ايـن   اوحد). 42: 1367 همانشده است ( دهينام زين »شيدرو«
حالـت اسـت.    صـاحب فطرت و از فقـراي   صاحبدرويش اشرف از شعراي «نوشته است: 

). 469: 1389(اوحـدي  » نشـين بـوده   فهم، و گوشه نياز، سنجيده، خوش مجردّ، مستغني، بي
رف خياباني مردي درويش، نمدپوش، اش«نويسد:  از همين مؤلف مي نقل مرحوم تربيت باز به

 ). صـبا 147تـا:    (تربيت بي» پيچ بوده، به مردم كم آميختي و تتبع خمسه كرده است قورجوق
 از تعلـق  قـاطع  درويش اشرف« :است كرده معرفي گونه اين را اشرف روشن روز تذكرة در

). اشرف، بعد از مرگ پيربوداق، از بغداد به تبريز آمده 52: 1343(صبا  »بود خويش و بيگانه
  نام بماند. گيري از خلق موجب شده او گم نشين شده و احتمالاً همين گوشه و گوشه

  

  مذهب اشرف 5.3
براين، دليـل   آيد كه مذهب اشرف تشيع بوده است. علاوه مي از خلال اشعار اشرف چنين بر

اللهـي بـوده    روان طريقـت نعمـت   مراغي ايـن اسـت كـه او از پـي     بودن اشرف ديگر شيعه
اي كه به  هاي تصوف شيعي است. اشرف در قصيده ) و اين فرقه از شعبه42: 1367  (سيدي
روي او از آيـين تشـيع    ترتيب آورده كـه بـر پـي    ائمه (ع) پرداخته نام دوازده امام را به  مدح
  عشري دلالت دارد:  اثني

 كز بعد مصـطفي بـه علـي كـردي اقتـدا ...        و توفيـق راهبـر   اي دل چو شـد هـدايت  
ــدت   ــر رو نماي ــوح دگ ــان فت ــر زم ــا ه  بعد از علـي بـه جـاه حسـن التجـا نمـا ...         ت
ــاك حســين جــو   ــينة پ  بعد از حسن حسين بود شـاه و مقتـدي ...     ســرّ حســن ز س

ــزا     العبـاد كيســت  دانـي كـه نقـد معنــي زيـن     ــد او س ــروي را از بع ــا كيســت پي  ... ي
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 در علم و در فراست و در حلم و در حيا ...   نظيـر بـود   باقر كه چـون نبـي و ولـي بـي    
 از صدق دل به جعفر صـادق شـو آشـنا ...      خواهي شناوري كني انـدر محـيط فـيض   
ــرد   ــر ك ــاظم ظه ــادق از دل ك ــي ص  در راه مهـــر كـــاظم اگـــر مـــؤمني درآ ...   معن
ــام او   ــك رضــا شــد ام ــاظم آن ــد ك ــك     از بع ــاور نگشــت ي ــدا ... ي ــدم از راه اهت  ق
 در راه دين، كـه شـرط اقامـت بـود بقـا ...        بعـــد از تقـــي علـــي نقـــي را امـــام دان
ــكري   ــا ز عس ــن الّ ــب مك ــي طل ــا ...    ذوق نق ــور از ذك  شــيريني از عســل بطلــب ن

 كه اهل زمانـه را همگـي اوسـت ملتجـا ...       زمـان، شـناس   ختم ائمه، مهـدي صـاحب  
  )17مراغي فا: (اشرف 

  

  آثار اشرف 6.3
قبيل قصيده، غزل، قطعه، ربـاعي،   هاي مختلف شعر از اشرف شاعري پركار بوده و در قالب

انـد   نظـامي دانسـته   خمسـة كـه اشـعار او را دوبرابـر     اي گونه و مثنوي شعر سروده است؛ به
  اند از: آمده از اشرف عبارت دست ). آثار به147تا:  بي  (تربيت

نظامي سروده شـده و مشـتمل بـر پـنج      گنج پنجگانه كه در مقابل  هاي پنج مثنوي 1.6.3
  مثنوي است:
ق سروده شده و آغاز آن    832نظامي در  الاسرار مخزناز  تقليد ، كه بهالابرار منهجمثنوي اول: 

  با اين بيت است:
 هست سرآغاز كتاب كريم   بسم االله الـرحمن الـرحيم  

موسوم  العاشقين رياضق تمام كرده و به    836است كه در  شيرينو  خسرومثنوي دوم: 
  است و اولين بيت آن اين است: 

 نقاب از چهرة مقصود بگشـاي    خداونـــدا، ره بهبـــود بنمـــاي
نظـم كشـيده و مطلـع آن     ق بـه    842است، كـه در   مجنون و ليليمثنوي سوم: حكايت 

  است:  اين

 به تو كـرده آشـنايي  وز تو    اي دل ز تو ديده روشنايي
 پيكـر  هفـت گـويي   موصوف است و نظيره نامه عشقو  اورنگ هفتنام  مثنوي چهارم: به

  نظامي است و نخستين بيت آن اين است:
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 پيـراي  پرور جهان وي جهان   آراي گستر و زمـان  اي زمين
  اتمام رسيده و بيت اول آن اين است: ق به   848است كه در  ظفرنامهمثنوي پنجم: 

 خداوندي تو پنـاه همـه     خدايا، تويي پادشاه همه
  )122- 121: 1343(نخجواني 

 يخط ـ كتـب (فهرست  هالفارسي المخطوطات فهرستنصراالله مبشرّي طرازي در كتاب 
  گونه نام برده است: از پنج مثنوي اشرف اين )مصردر  يفارس

 الابـرار  منهجول ا  ، سرودة اشرف، از پنج مثنوي تشكيل شده است. مثنويفيهاشر خمسة
  است، اول آن:

 خداوندي تو پناه همه ... الـخ    خدايا، تويي پادشـاه همـه  
هاي مختلف بـا   شده با طلا و رنگ دار و آراسته و تزيين اين نسخة خطي مجلد و جدول

سـطري در ابعـاد    ورق هفـده  276ق در   885القعدة  قلم فارسي زيبايي است كه در آخر ذي
2316 تأخير ،چنين، در آن تقديم هاي رنگيني كشيده شده است. هم نقاشي كتابت و در آن، 

شـود    داري مـي  س در دارالكتـب قـاهره نگـه    4320و نقص است. ايـن نسـخه بـا شـمارة     
  ).3245 ،2671: 1349؛ منزوي 123: 1387طرازي   (مبشرّي
خانـة بادليـان    در كتـاب  اشـرف  كليـات ها، نسخة خطـي ديگـري از    بر اين نسخه  علاوه

)Bodleian ق است.  861شود و كتابت آن به سال  داري مي نگه 874) به شمارة  

  ليلآلنثرانظم  2.6.3
ششم   مند حضرت علي (ع)، است كه در قرن ، كلمات ارزشنثراللآلياين اثر ترجمة منظوم 

الاسـلام   نوشته شده و نام نويسندة آن مبهم است. آقابزرگ تهراني گردآورندة اين اثر را امين
االله بـن علـي راونـدي     ق) يـا علـي بـن فضـل      548بن حسن بن فضـل طبرسـي (ز    فضل
  ).266: 1380از طيار مراغي  نقل داند (آقابزرگ تهراني، به ششم قمري) مي  (قرن

السلام، است كه  شده از اميرالمؤمنين علي، عليه اي از روايات روايت اين كتاب مجموعه
جمـلات تنظـيم شـده اسـت. در ايـن رسـاله       ترتيب حـروف الفبـا و از طريـق اول     به

نيز يك جملـه  » الف لا«و » لام«آوري شده و حرف  باب جمع 29جملة قصار در   258
گونـه ترتيـب و    پـژوه، ايـن   قول مرحوم استاد محمدتقي دانـش  شمرده شده است و، به



 383  (علي پدرام ميرزايي و ديگران)  ... مراغي اشرف درويش آثار و احوال در وجو جست

 

رساند كه تاريخ نگـارش ايـن رسـاله پـيش از سـدة ششـم هجـري نيسـت          مي  تنظيم
  ).266: 1380مراغي   (طيار

باب براساس حرف آغازي احاديث است. اشرف دليل سـرودن ايـن    29اين منظومه در 
  چنين بيان كرده است: اثر را در ابتداي اين منظومه اين

 قابل فيض تازه گشـت بـه نـوي      يمرتضــو روح ز »اشــرف« روح... 
ــم    بگشـــود معرفـــت شهســـوار پـــر ــاليم«نظــ ــود» نثراللئــ  فرمــ

ــت ــرف گف ــو اش ــا ت ــور در ني  نظــم كــن تــا شــوي مشــهور ...   منث
  )281(همان: 

  بيت نخست اين منظومه اين است:
 البـاقي  الملـك و دايـم   دايم   انت معبودي و انت خلاّقي

  ق ثبت شده است.  838سال خاتمة و تاريخ كتابت آن در 
ــوه   آن زمــان كــين نگــار نعمــايي    ــايي   جل ــد ز روي زيب ــر ش  گ
 وهشت بود شـمار  و سي  هشتصد   هجـــرت پـــاك احمـــد مختـــار

 يــك هفتــه مانــده تــا پايــان نــوز   شــنبه از مــه رمضــان   روز ســه
نسـخة   را براسـاس مقابلـه بـا دو    اشرف اشعار كلياتطيار مراغي اين نسخة مستقل از 

كـرده    پور) تصحيح و چاپ ق و چاپ سربي مؤسسة كوشان   1314چاپي (چاپ سنگي در 
  ).276: 1380است (طيار مراغي

  كلمه صدترجمة منظوم  3.6.3
اسـت   ق با قطعات فارسي ترجمـه كـرده    838اشرف صد كلمه از حضرت علي (ع) را در 

  ).121: 1343(نخجواني 
اي بــه  خانــة طــاهري شــهاب (ســاري) و نســخه اي در كتــاب از ايــن منظومــه نســخه«
  ).1771: 1349(منزوي » خانة مجلس هست در كتاب 773  شمارة

  اشرف اشعار ديوان 4.6.3
بند است و چهار بخـش   شامل قصايد، مقطعات، غزليات، رباعيات، و يك ترجيع ديواناين 

؛ 309: 1344التجليـات (نفيسـي    الشباب، خيرالامور، باقيات صـالحات، و مجـدد   دارد: عنوان
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چهار ديوان قسمت كرده  ها را به  خود مولانا آن). «42: 1367؛ سيدي 121: 1343نخجواني 
  ).147تا:  (تربيت بي» ها ديباچه نوشته آن از  و به هريكي
ها  شود. تصوير اين نسخه مي داري  هاي تركيه نگه خانه چند نسخه در كتاب ديواناز اين 
  است. دست آمده  خانة سليمانيه با مشخصات ظاهري زير به از كتاب

  نسخة اساس 1.4.6.3
 اشرف ديوانترين نسخة  كاملشود و  داري مي خانة حالت افندي نگه در كتاب  اين نسخه

بنـد نيـز در    براين، يك ترجيـع  و رباعيات. علاوه ،غزليات ،است و دربردارندة قصايد مراغي
اي، تحرير  برگ دوصفحه 297اين نسخه، با خطي نسبتاً خوانا و در . شود ديده مي ديواناين 

 مـن (ق) ضـبط شـده اسـت. از ايـن نوشـته        846شده و در صفحة آخر سـال كتابـت آن (  
آيد كه ايـن ديـوان    ) چنين برمي1207، ساكن خانقاه علطه المولوي اسراري محمد اِلسيد كتبُ

  مشخص شده است.» حا«اهدايي اين فرد باشد. در اين پژوهش اين نسخه با علامت 

  بدل اول نسخه 2.4.6.3
 شـود و  بيت را شامل مي خانة فاتح است و غزليات و چند تك به كتاب اين نسخه مربوط

 و بحمـدالله  تمـت « :گونه ذكر شده است تاريخ كتابت اين نسخه در پايان اين .برگ دارد 187
  .»عفااالله عنهم ،خماري محمود الباري الملك عباداالله اقَلّ 864 سنه شهورِ في توفيقه حسنِ

الخـط آن نظيـر گذاشـتن سـه نقطـه در زيـر        شيوة كتابت ايـن اثـر و مختصـات رسـم    
گـر ايـن     بيـان » فـا «مندرج در صفحة آخر ايـن اثـر اسـت. نشـانة     مؤيد تاريخ » س«  حرف
نيست.   بدل است. بخش عظيمي از غزليات اين نسخه در نسخة حالت افندي موجود نسخه

كلمه افتادگي و   هم در حد يك يا چند اين نسخه سالم بوده و جز در چند مورد معدود، آن 
  خواندني است. داربودن، در بقية موارد  خدشه

  بدل دوم نسخه 3.4.6.3
اي دارد كـه بـا    خانة اياصوفياست. اين نسخه ده برگ دوصفحه نسخه متعلق به كتاب

هـاي ايـن كتـاب در نقشـي زيبـا       خطي خوانا و زيبا تحرير شـده اسـت. در ميانـة ورق   
، كه درواقع منتخبي از غزليـات  »مولانا اشرف ديوانانتخاب : «گونه نوشته شده است اين

  .اين شاعر است
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  بدل سوم نسخه 4.4.6.3
. غـزل  47 شـامل  و است اشرف اشعار از اي گزيده اين نسخه نسخة موزة بريتانياست و

  .است كرده چاپ و تصحيح را آن  باباپور بيگ يوسف
  
  مراغي اشرف ديوانهاي موجود  الخط نسخه رسم 7.3
تـرين   مهـم انـد.   هم بوده و بـا خطـي خوانـا تحريـر شـده      ها نزديك به الخط اين نسخه رسم

  اند از: الخط اين آثار عبارت هاي مشترك رسم ويژگي

  به كلمة بعد از خود» ب«انضمام حرف اضافة  1.7.3
 كه در گداز درم دستيار كوره دمسـت    دو قدم بـادب زن كـه تـا نسـوزندت    

  )3(اشرف مراغي فا: 

  صورت كشيده با سه نقطه در زير آن آخر به» س«حرف  2.7.3

  »ي«ميانجي با » ا«جايي  جابه 3.7.3

  »ء«نماي اضافه با  نقش» اي«جايي  جابه 4.7.3

  به اشكال مختلف» پ، چ، ژ، گ«نوشتن چهار حرف فارسي  5.7.3
طي قرون مختلف با علامـت خـاص يـا بـدون آن      در» پ، چ، ژ، گ«چهار حرف فارسي 

). در 149- 147: 1347شد؛ در قرن نهم نيز اين شيوه مرسوم بـوده اسـت (متينـي     نوشته مي
  شود: نيز اين كاربرد ديده مي مراغي اشرف غزليات ديوان

  »گ«حرف  1.5.7.3
  اين حرف در هر دو نسخة فاتح و حالت افندي بدون علامت خاص است:

 كه مار را به همه حال در شكمسـت    بندي نفس و نقش بنيرنكمرو ز راه 
  )3(اشرف مراغي فا: 
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  »ژ«حرف  2.5.7.3
هميشه با علامت و در نسخة حالـت افنـدي بـدون علامـت      اين حرف در نسخة فاتح

  كار رفته است: به
 ماست پزمان خاطر در همچنان  تحسر  اين   در رهش ديديم و در پايش نيفكنديم سـر 

  )110: مراغي حا اشرف (

ــاه   هست كه بجوي راهدان رهبري ــا و راه در چ ــاه در اژده  چ
  )153(اشرف مراغي فا: 

  »پ«حرف  3.5.7.3
در نســخة فــاتح بــا علامــت خــاص و در نســخة » ژ«نيــز ماننــد حــرف » پ«حــرف 

  كار رفته است: افندي بدون علامت به  حالت
 او بـا قمـر ميـزدم دوش    بهلويز    خود داد جايم بهلوي نشست و به

  )23(اشرف مراغي حا: 

 استخوان شدم و هم سگ او بوي نكـرد    روي گهي جانب ما روي نكـرد  پري آن
  )52مراغي فا: (اشرف 

  »چ«حرف  4.5.7.3
  اين حرف در هر دو نسخه بدون علامت خاص است.

  نشانة جمع» ها«شدن به  غيرملفوظ هنگام اضافه» ه«حذف  6.7.3
  خانها --- ها  خانه

  در اغلب موارد» آ«بر روي حرف » مد«قرارندادن علامت  7.7.3

  به فعل و اسم» بي«و » مي«افزودن  8.7.3
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 مراغي اشرف كلياتهاي زباني، فكري، و ادبي  . شاخصه4

ــد و    ــا آن مواجــه بودن ــأثر از شــرايطي اســت كــه شــاعران قــرن نهــم ب شــعر اشــرف مت
اي  روي، شاخصه همين زباني، ادبي، و فكري او منبعث از همين عوامل است. به  هاي شاخصه

شود. باوجوداين، در  نميفردي، كه بتوان آن را صرفاً مختص وي دانست، در اشعار او ديده 
  كردني وجود دارد. تأمل هاي مشترك شعر اشرف با شاعران معاصر خود شواهدي  ويژگي

  

  هاي زباني شاخصه 1.4
ترين عناصري است كه به شعر ايـن دوره تشـخص سـبكي     زبان و كاركرد هنري آن از مهم

  اند از: رتها عبا ترين آن مشهود است و مهم اشرف ديوانبخشيده و اين ويژگي در 

  سادگي و رواني اشعار او 1.1.4
هم متمايل بـه سـادگي و روانـي بـود. اگرچـه بعضـي        شعر فارسي در قرن نهم بررويِ
هاي شاعرانه به شعر  ها و تكلف سبب تمايل به صنعت شاعران براثر پيروي از قدما يا به

  ).68: 1388مصنوع روي آوردند، اما اين امر عموميت نداشت (صفا 

ها به زبان سـادة روان و گـاه نزديـك بـه      ها و غالب قصيده ها و همة غزل مثنوي تر بيش
هاي سستي برخي از ابيات در ايـن دوره همـين    شد و يكي از سبب زبان محاوره ساخته مي

  ).68نزديكي به زبان محاوره است (همان: 
درك اسـت و خـالي از تعقيـدهاي لفظـي در كـلام و       شعر اشرف شعري سـاده و قابـل  

كرد كه شاعر از كاربرد زبان مغلق و مـبهم   عناست. بيان برخي از مفاهيم صوفيانه ايجاب ميم
  شود.  پرهيز كند تا هدف غايي از سرودن اين اشعار، كه انتقال پيام به مخاطب است، برآورده

  اي و بازاري شدن زبان شعري اين شاعر به زبان محاوره نزديك 2.1.4
  نويسد: عري قرن نهم ميكوب دربارة اين خصيصة ش زرين

سرايي، كـه خـود مولـود عـدم مركزيـت و فقـدان        مقارن اين ايام، كساد بازار قصيده
الطوايفي بود، شعر را از دربار ملوك و امرا  روايي ناشي از فترت ملوك وحدت فرمان

هـاي منظـوم    سبب غزل و قصه همين به مجالس عامه و طبقات بورژوا سوق داد و به
شت، بيش از ساير انواع شعر موردتوجـه شـد   تر دا بزمي، كه با ذوق عامه توافق بيش
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مجـرد ذوق و قريحـه،    دست عوام افتاد كه غالباً، بـه  طي زمان، شعر به رو، در ... ازاين
المثـل در   لب به شاعري گشودند و اكثر از لوازم و مقدمات شعر و شاعري، كـه فـي  

عاري بودند  ها اشارت رفته بود، عاطل و بدان قابوسنامهو  چهارمقالههايي مثل  كتاب
  ).383: 1383كوب  (زرين

شود، ولي ايـن گـرايش بـه     او ديده مي ديوانجاي  در جاياشرف  ديواناين ويژگي در 
  اي است كه موجب تنزل كلام او نشده است. گونه اي به زبان محاوره

 دست آر كه با يار توان رفت رو، يار به   اشرف به سر خويش منه پاي درين راه
  )38ا: (اشرف مراغي ف

 خواب نيمي دروغ و نيمي راست   كشمت گفت و با رقيب انداخت
  (همان)

 غوغــاي عاشقيســت بگــرد دكــان تــو   چنـان  فروشان و هم كاسد شدند حسن
  )125(همان: 

 بــاور ز مــات نيســت بپــرس از مســافرا   در هيچ شهر نيست كه آوازة تـو نيسـت  
  )137(همان: 

  هاي نو آفرينش تركيب 3.1.4
شـكل مرسـوم يـا مقلـوب اسـت؛       ها متشكل از اضافات و موصوفات و به گونه تركيب اين

  هاست: اي از اين تركيب نمونه
)، 40(همـان:  » سـوزان هـوا   خـام «)، 30(همان: » اشجار قلم«)، 25(همان: » رشاشة كرم«

خم  سياح«)، 81(همان: » قند مكررّ«)، 71(همان: » كرشمة آواز«)، 61(همان: » سردار عشق«
» نگار حلـوايي «)، 100(همان: » قمار نظر«)، 97(همان: » حيرت غلواي «)، 91(همان: » زلف

  ).155(همان: » نازنينان معاني«)، 123(همان: 

  كارگيري واژگان عربي تداوم به 4.1.4
راه با توسعة دين اسلام و ادامة آن در ميان ايرانيان نفوذ و تـأثير   زبان عربي در ايران هم

تـر   هـاي اخيـر نزديـك    يافت و بنابر همان اصل است كه هرچه به دوران ن ميروزافزو
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واقع در منشĤت اين عهد  يابيم. اما به تر مي شويم تأثير زبان تازي را در زبان فارسي بيش
هـا و   كـاربردن واژه  [تيموري] حتي در آثار ساده و خالي از تكلـف و تصـنع ميـزان بـه    

هـا و   راه ايـن واژه  كـه هـم   ت و بـدتر از همـه آن  هاي تازي بيرون از شمار اس ـ تركيب
هاي زبان تازي نيز به پارسي راه يافت و پيداست كه اين هر دو جريان  ها قاعده تركيب

امري تازه نبود، بلكه ادامة رسمي بود كه از حدود قرن ششم آغاز شده و در قرن هفتم 
و بعد از آن دوران هم از  هشتم افزايش يافته و در قرن نهم تندتر از پيش گرديده بود  و

  ).61: 1388شتاب بازنايستاد (صفا 

شعر اشرف مراغي نيز، با تبعيت از همين فضاي غالـب بـر زبـان ايـن عصـر، مملـو از       
ر، شـبه   واژگان و تركيبات عربي است. جمع هـاي عربـي، و اصـطلاحات     جملـه  هاي مكسـ

است؛ كلمات و تركيباتي  خاصي كه از زبان عربي به فارسي رسوخ كرده در شعر او مشهود
، »ذوفنـون «، »الصباح علي«، »الحال في«، »قلتّ استحقاق«، »مناهي«، »لامع«، »القلتين دون«نظير 

  ».الوطن حب«، و »الخاص خاص«، »الضمير مافي«
  

  هاي فكري اشرف مراغي . شاخصه5
  هاي عرفاني انعكاس انديشه 1.5

هـاي   شـدن زمينـه   گر مغولان و فراهم ويرانهاي  خوردة ايرانيان بعد از حمله روحية شكست
ويژه تيموريان، موجـب شـد كـه صـوفيان و      گسترش تصوف و عرفان، با عنايت شاهان، به

  عارفان مجال بهتري پيدا كنند.
هاي  ها و بقعه گشود در خانقاه تيمور در حقّ صوفيه اعتقادي داشت و هر شهري كه مي

هـاي خـويش    هـا و پيـروزي   كاميـابي  رفـت و آن را مقدمـة   آن به زيارت مشـايخ مـي  
الدين ابـوبكر تايبـادي از همـين مقولـه بـود       زين شناخت و نيز صحبت وي با شيخ مي

  ).380: 1383كوب  (زرين

هاي عرفاني مؤيد اين سخن است. نكتـة   مسلك و انعكاس انديشه وجود شاعران عارف
ر آنـان عرفـاني اسـت    شده در اشعا مهم در شعر اين قبيل شاعران آن است كه عرفان مطرح

  تقليدي.
هاي حالي  شمار اصطلاحات صوفيانه چندان است كه هم سبب شده تا اگر اندك تجربه

هـاي مملـو از اصـطلاحات منظـوم تصـوف       نيز شاعر داشته است در ميان خيل غـزل 
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تـوان [گفـت] فرهنـگ     عربي گم شود. ازدحام اين اصطلاحات چندان است كه مي ابن
، و ... باعـث  »جام جم«، »شراب«، »عشق«، »خرابات«ني مانند اصطلاحات و رموز عرفا

شــدن آن شــده اســت  شــدن ســخن آنــان و فاقــد جــوش و جذبــة شــاعرانه متكلــف
  ).63: 1383  (عباسي

  كار گرفته شد قالب غزل است كه قالب مناسبي كه در اين دوره براي بيان اين انديشه به
قسم غزل عبارت است از نظمـي  معني خاص چندان مناسب نيست و آن  شايد غزل به

مشتمل بر ذكر مطالب و عقايد و آرا و مقامات و حالات اهـل سـلوك و اصـطلاحات    
كه مطالب به زبان استعارات و كنايات  نحو روشن و آشكار بدون توجه به اين صوفيه به

  ).563- 562: 1356شاعرانه بيان شود (غني 

  ن است.دهندة اين نوع عرفا شعر اشرف مراغي نيز انعكاس
ويژه بيـان وحـدت    بيان سادة حالات و رموز عرفاني و تفسير اصطلاحات عرفاني، به

او نمايـان اسـت. وحـدت وجـود، كـه از اركـان        ديوانوجود، در جاهاي بسياري از 
شـود؛   تـرين مضـامين شـعري ايـن دوره محسـوب مـي       معنوي تصوف است، از مهم

كه اگر اين مضمون را از شعر اين دوره سلب كنند، ديگر معني قـابلي بـاقي    اي گونه به
  ).164: 1334ماند (يارشاطر  نمي

 غيراز يـك خـدا   بهنيست عالم را    ها هيچ نيست نزد اشرف اين دويي
  )8(اشرف مراغي فا: 

 جز از يك همه هـدر باشـد   به   يار يك، حسن يك، تجلي يك
  )36(اشرف مراغي حا: 

كه گفته شد، اشرف نيز، مانند ساير اقـران خـود، در بيـان مفـاهيم عرفـاني از       گونه همان
روشن اسـت كـه بـا     حدي گويي به كه گاهي اين نظيره اي گونه استادان پيشين تقليد كرده؛ به
  شود. ذهن متبادر مي خواندن آن سرچشمة اصلي به

هاي تعليمـي صـوفيان قـبلاً شـرح و بسـط       اصطلاحات عرفاني و رموزي كه در كتاب
، »سـماع «، »بسـط «، »قبض«خوريم؛ اصطلاحاتي مانند  ها برمي به آن اشرف ديواناند در  شده

، يــا »تجريــد«، »تجلــي«، »تفرقــه جمــع و«، »تجريــد«، »مــاجرا«، »قهــر و نيســتي«، »لطــف«
  گويي  ».تفريد«
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عربـي   هاي خـويش از فرهنـگ عرفـاني ابـن     گراي، با انباشتن غزل اين شاعران عرفان
ــان        638- 560( ــه عرف ــويش را ب ــعر خ ــوف او، ش ــاص تص ــطلاحات خ ق) و اص

كـه ارزش   هاي ايشـان بـيش از آن   زنند يا عرفان را به شعر خويش. و ديوان مي  سنجاق
خـورد كـه شـواهد از آن اسـتخراج شـود بـراي        داشـته باشـد بـه درد آن مـي    عرفاني 

  ).60- 59: 1378اصطلاحات صوفيه (شفيعي كدكني 

بـه تعبيـرات   اطـراف  براين، اشرف گاهي توصيفات خود را از طبيعـت و محـيط    علاوه
است و در اين شيوه، ماننـد ناصرخسـرو، توصـيفات او صـرفاً      عرفاني و حكمي پيوند داده 

  نيست. مادي
ــان ــ زم ــام و شيع ــت اي  بهارســت جــام در شيعــ شــراب   بهارس
 بهارسـت  نـام  و پرشـهرت  جهان   بهارســت كــام بــر كــار را چمــن
ــل ــين گـ ــت دلارام رنگـ ــان   بهارسـ ــا جه  بهارســت رام توســني ب
ــت   بهارسـت  ارقـام  كـه  خـوبي  بدين ــي حقيق ــام ز ن ــت اي  بهارس

 ... اسـت  كـريم  فـرد  قادر جود ز   اسـت  قـديم  حـي  صـانع  صنع ز
  )47(اشرف مراغي حا: 

  
  هاي آن جلوه و عشق 2.5

هاي اصلي شعر اشرف است و تشـخص خاصـي بـه شـعر او،      مايه عشق و مراتب آن از بن
ويژه غزلياتش، داده است. اين عشق منبعـث از تجـارب شخصـي او در تبعيـت از فرقـة       به

سوي مقصـد و گشـايندة درهـاي     بهنظر او، عشق واقعي نيروي كشش  اللهيه است. به نعمت
بخشد و بـي   حقايق به روي عاشق است؛ اين عشق حقيقي است كه به هر چيزي هستي مي

تـوان آن را   اي كه تهي از عشق است ديگـر نمـي   ساله طفلي بيش نيست و سينه 140آن پير  
  كه قفس بدون پرنده هيچ ارزشي ندارد. گونه صدر خواند؛ همان

 تا ظن نبري مجاز كشتست   تاين عشق حقيقي مرا كش
  )27(اشرف مراغي فا: 

ــردد    ــي گ ــو ك ــت مح ــق قديمس ــان عش  چون است هاي عشق بي مگوي چون كه صفت   نش
  (همان)
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 تا دم صور قيامت همـه را بسـتايند     عاشقاني را كه به آيين محبت ميرند
  )60(همان: 

بايد دربرابـر او مطيـع   همتاست و عاشق  معشوق در نظر او ازلي و در جمال و كمال بي
  محض باشد و دربرابر جفاهاي او دم فروبندد.

ــه    حسن آن اوست كس را با او چه چاره باشد ــن هم ــان  حس ــد   حبيب ــتعاره باش  زواس
  )74(همان: 

ــكايتي از     اگر جفاي تو بيش است و گر وفاي تو كم ــرا ش ــيشم ــي  و ب ــم نم ــد ك  آي
  )61(همان: 

تعبيـر  » آن«اي پنهاني است كه بـه   نشيني معشوق است لطيفه دلچه موجب زيبايي و  آن
  شده است:

 هركه آن داشت ز خوبان جهان آن دانسـت    رخي شـيوة محبـوبي نيسـت    در همه ساده
  )25(همان: 

ــي   ــري م ــه عم ــة آن  ب ــنيدم نكت  بديدم حسن تو آن خود همين است   ش
  )43(همان: 

 بري نباشد آن را كه آن نباشد خود دل   اشرف به آن شمايل دل برد از تو دلبر
  )86(همان: 

  

  بودن شعر اشرف تعليمي 3.5
 موضـوع  اين به بسياري شاعران و است بوده مطرح همواره فارسي ادبيات در موعظه و پند

 ايـن  صوفيانه شعر در. اند سروده اشعاري موتيف اين به مربوط موضوعات در و داشته توجه
 اسـت؛  سـروده   بسـياري  اشـعار  زمينـه  ايـن  در نيز مراغي اشرف. است تر ملموس موضوع

 كثـرت  بـه  شـدن  فريفتـه  و غـرور  از نهي آزاري، مردم از دوري رازداري، ازقبيل موضوعاتي
  .نوازي درويش و عبادات،

 شـود  آزار سـر  در كند آزار هركه   شوي آزرده كه ميازار درويش دل
  )63 :فا مراغي اشرف(
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 شوي خمار عاقبت خوري، شراب اگر   شوي شرمسار و پشيمان كه مكن بدي
  )163 :همان(

 منـه  مـا  بـه  منـّت  همه اين خودست بهر   فكر و ذكر و تسبيح و روزه و نماز و زهد
  )154: همان(

 و خودآگـاهي  فراينـد  محصـول  شاعران [دورة تيموري] اين هاي غزل اغلب جاكه ازآن
 نقش سبب، همين به است، مخاطب متوجه نيز پيام گيري جهت و است شاعر هوشياري
 و آن داربـودن  معني برپاية زبان وظيفة و شود مي برجسته آنان هاي غزل در زبان تعليمي
 .)62 :1383 عباسي(است  استوار معني انتقال ابزار

  .ديد توان مي نيز او، غزليات در ويژه به اشرف، شعر در را خصوصيت اين
  

  رياييبيزاري از زهد و زاهدان  4.5
هاي قبل در شعر شاعراني چون حـافظ و عبيـد زاكـاني     تزهد و زاهدان دروغين، كه از قرن

چنـان از تيـررس انتقـادات شـاعران      باد انتقاد گرفته شده بودنـد، در ايـن دوره نيـز هـم      به
گونـه زاهـدان بـروز داده و     خود بارها انزجار خود را از اين ديواننبودند. اشرف در   درامان

  ها را ماية عذاب و دردسر دانسته است. وجود آن
 نه بوي معرفت ني رنگ اسلام   از اين زهاد رسـمي در عـذابم  

  )130(اشرف مراغي حا: 

 كه مي نوش و طامات زهاد منيوش   من از زهـد گفـتم بخنديـد و گفتـا    
  )23(همان: 

ــام    شكم پرشبهه وآنگه عيب رنـدان   فغــان زيــن فاســقان پارســا ن
  )130(همان: 

دليل از ايـن قـوم منـافق     همين داند و به نيتي مي او زهد و پارسايي را در صداقت و پاك
  بيزار است.

 قلب سيه بود و رفت مـس زرانـدود شـد      دل كه خالص بود پردة زهدش چـه سـود  
  )79(همان: 

  ).76(همان: ...» خوارگي زهد  مي«) و 130(همان: ...» شكم پرشبهه و «نيز بنگريد به 
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  انتقاد از صوفيان دروغين 5.5
بر پارسايان و زاهدان ريايي، از صـوفيان   ، علاوهاسلاف خود ريچون حافظ و سا هماشرف، 

  نيز انتقاد كرده است.
 لوحـان  منظور او درواقع مستصوفاني است كه زي صوفيانه را دامي براي صيد سـاده 

  اند. كرده
ــاموس    صوفي به پنج كاسة مي خوش دهد بـه بـاد   ــاه  ن ــت پنج ــد و طاع ــاله را زه  س

  )7(اشرف مراغي فا: 
  

  اعتباري دنيا و مافيها اعتقاد به بي 6.5
مسلك بلكه در ميان ساير شاعران  تنها در ميان شاعران عارف وفايي دنيا و گذرابودن آن نه بي

كه اين نكوهش به سب و دشنام كشـيده   و حتي غيرشاعران نيز نكوهش شده است؛ تاجايي
» لاتسبوا الدهر و ان لربكم ايام في دهركم«روي حضرت علي (ع) فرموده است كه  نهمي و به

بين نبوده و آن را غداري دانسته كه عيش او بي خماري نيست و  به دنيا خوش اشرف نسبت
واسطة مرگ را عـاملي قـوي    روي ناپايداري انسان در جهان و جدايي او از جهان به همين به

  يا دانسته است:نبستن به دن براي دل
 كين معاني از بيان عـالم اسـت     نيست عالم را وفايي گوش كن

  )24(اشرف مراغي حا: 

  نيز:
ــدارد   ــاري ن ــر اعتب ــان اي پس  گلي نيست در وي كه خاري ندارد   جه
 كه عهدي چنـان اسـتواري نـدارد      مكن تكيه بـر عهـد ايـام چنـدين    
ــو     مشو مست سوداي عالم كـه عـالم   ــي ك ــدارد مي ــداردن ــاري ن  خم

  )24(همان: 

  نيز:
 جنگ از براي جيفة دنيا سـگان كننـد     با دوسـتان نـزاع مـدار از بـراي مـال     

  )90(همان: 
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  شمردن فرصت غنيمت 7.5
مايـه   بودن است؛ اين بـن  الوقت شمردن دم و ابن يكي از تعاليم پيران طريقت تصوف غنيمت

  شود: در شعر اشرف نيز ديده مي
 كه ندانسـت كسـي عاقبـت فـردا را       مفكن باده بنوش عيش امروز به فردا

  )6(همان: 

 كه محال است كه امسال دگر بار شود   دور خوبي گذرانست غنيمـت دارش 
  )62(همان: 

  

  هاي ادبي . شاخصه6
كه ادبيات منظوم دورة تيموريان به سادگي گرايش دارد، برخي شاعران به صنايع لفظي  بااين

پردازي در شعر فارسي امري تازه و منحصر بـه   اين تمايل به صنعت« و معنوي تمايل دارند.
همين دوره نيست، بلكه بايد گفت تصنعّ برخي از شاعران ايـن عهـد يـك نـوع پيـروي از      

  ).72: 1388(صفا » استادان پيشين است
تبعيت از فضاي غالب و حاكم بر ادبيات منظوم، شعري ساده و روان  شعر اشرف نيز، به

ا برخي صنايع بديع لفظي يـا معنـوي بـا درنظرگـرفتن اصـول بلاغـت اسـت. از        و گاهي ب
  هاي زير اشاره كرد: توان به نمونه او بسامد بالايي دارند مي ديوانهايي كه در  ترين آرايه مهم

  

  تشيبه 1.6
صورت اضـافات تشـبيهي و بليـغ و از نـوع محسـوس و       غالباً بهاشرف  ديوانتشبيهات در 

  است.  مفرد
 و گر دورم كند صد تير پرتاب   چشمم بدان پيكـان غمـزه  بود 

  )11(اشرف مراغي فا: 

 رسد زكاتست دشنام كه مي   تو گنجي و از لب تو ما را
  )22(همان: 

 رخي نماي كـه هسـتي خـويش دربـازد       نظـر  تو شاه عرصة حسن و حريف پـاك 
  )70(همان: 
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  استعاره 2.6
سابقه است و درك آن نيـاز   به مسبوقساده و زودياب و  ديوانكاررفته در اين  هاي به استعاره

   به وسايط بسيار نيست:
 از وفاداري بما گر سر درآري عيب نيست   غلطيم اي نخل جوان ما چو در پاي تو مي

  )19(همان: 

 در هواي آفتابي ذرة رقصـان شدسـت     آرام من آشفتة جانان شدسـت  جان بي
  )21(همان: 

 آيــد تــر مــي رود ســوخته و ســوخته مــي   من جانب آن شـمع طـراز  قاصد از قصة 
  )63(همان: 

  
  المثل ارسال 3.6
كارگيري مثلَ يكي از شگردهاي القا و تفهيم بهتر مفاهيم عرفاني بوده كه در برخي متـون   به

  هاي مختلفي كاربرد داشته است. شكل نظم و نثر عرفاني به
هاي فارسي و عربي نقل  ها به زبان اين آرايه كاربرد فراواني داشته و مثل اشرف ديواندر 

هـا اقتبـاس شـده     هايي از آن  شكل كامل و گاهي بخش ها گاه به المثل شده است. اين ضرب
  هاي زير: برد، مانند نمونه ها پي مي دليل شهرت، خواننده به اصل آن است، ولي، به

  . گندم از گندم برويد جو ز جو1
 اي شعير گندم طمع مدار اگر كشته   ديني كه هست مزرع مزروع آخرت

  )12(اشرف مراغي حا: 

  فيه يترشحّ أناء كلّ .2
 إنا كلّخوانده باشي در مثل    ام تـراود مهـر او از سـينه    مي

  )8(اشرف مراغي فا: 

  ر ضمير)دهد از س (رنگ رخساره خبر مي الباطن عنوان الوجه. 3
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 مثلــي هســت كــه عنــوان درون بيرونســت   گشته مپـرس  دل خون سرخي اشك نگر وز
  )13(همان: 

  
  جناس 4.6

 نشيني بزاد راه چـه حاجـت   تو را كه خانه   اي، زاهدا، طريق تو اين نيست تو مرد دردانه
  )15(همان: 

 به هرچه حكم كني اختيار من در آن است   دانــي اگــر وفــا كنــي وگــر جفــا، تــو مــي 
  )20(همان: 

 چون الف در ميان جان جا كـرد    رويـي  از راستي و راسـت قدش 
  )102(همان: 

 مـزه آيـد بـه دهـان     چاشني بي   گر شكر را نه به شكُر تو خورند
  )105(همان: 

  
  طرد و عكس 5.6

 شمارت كوه كاه در شمار كف جود بي   در عيار كفةّ ميـزان حلمـت كـاه كـوه    
  )28(همان: 

 هرچه دشوار بلطفـت آسـان     هرچه آسان بخلافت دشـوار 
  )5(همان: 

  
  ايهام 6.6

 بر خاك آستان تو كه بـا مـا راستسـت      گفتي چپست با تو رقيب، اي حبيب من
  )19(همان: 

 تيغ ابروي تو شد بازار تير از مشتري   تــا ز آب ديــدة مــن آبگيــري كــردة
  (همان)
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 ندمستبهوش باش كه اصل ندامت از    آمـد گـويي   نديم خلق شوي تا خـوش 
  )3(اشرف مراغي، فا: 

  

  كنايات 7.6
  از راه رفتن

   پا در شكم بودن مار
 كه مار را بهمه حال پاي در شكمست   بندي نفـس  مرو ز راه بنيرنگ و نقش

  )3(همان: 

  گرد از كله خاستن
 تا خاك رهت نشد سـر مـا     اي نخاست ما را گرد از كله

  )8(همان: 

  هم كشيدن ابرو به
 ابرو بهم كشيدن و از گوشه ديدنش   دلبريســت ز مــردم رميــدنشآيــين 

  )111(همان: 
  

  تقليد از شاعران پيشين 8.6
گويي و تتبع از شاعران پيشين از موضوعات برجستة ادبيات منظوم و منثور قرن نهـم   نظيره

نكتـه  است. همين امر موجب شده آثار بسياري در اين زمينه خلق شود. البته، بايد بـه ايـن   
آناني كـه در ميـان نسـل    «طي اين قرن مرسوم نبود، بلكه  توجه كرد كه تقليد از پيشينيان در

بعد به شعر و شاعري روي آوردند سبكي را اتخاذ كردند كه كاملاً نو و جديـد بـود. آنـان    
  ).219: 1379(صفا » حتي به انتقاد از مقلدان استادان كهن پرداختند

اي سرود كه در معرفـي آثـار وي در ابتـداي     از نظامي، خمسهتقليد  اشرف مراغي نيز، به
خورد كـه در شـيوة    چشم مي او ابياتي به اشعار كلياتبراين، در  اين مقاله معرفي شد. علاوه

بيان يا مضمون از شاعران پيشين اخذ شده است. مانند  
 هنر شـوي  هنر بكوش كه صاحب اي بي   جــز عاشــقي هنــر نبــود پــيش پيــر مــا

  )172(همان: 
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  يادآور اين بيت حافظ است:
ــوي     خبر شـوي  خبر بكوش تا صاحب اي بي ــر ش ــي راهب ــي ك ــرو نباش ــا راه  ت

  )346تا:  (حافظ شيرازي بي

 عاقــل كجــا امانــت بــا خائنــان ســپارد   عشق را نگويند اسرار عشق و رندي بي 
  )7(اشرف مراغي فا: 

  يادآور اين بيت حافظ است:
 خبـر بميـرد در درد خودپرسـتي    تا بـي    ياسرار عشق و مسـت با مدعي مگوييد 

  )302تا:  (حافظ شيرازي بي

چـون سـعدي، مولـوي، و خاقـاني      بر ابيات يادشده، اشرف از شاعران ديگري هم علاوه
، 24تر، بنگريد به اشـرف مراغـي فـا:     هاي بيش مضاميني اخذ كرده است (براي ديدن نمونه

  ، و ...).158، 153، 126، 97، 89، 88، 71، 63، 61، 57، 54، 50، 49، 40، 39، 37
  

  گيري . نتيجه7
از بزرگـان   تقليـد  عصر تيموري در تاريخ ادبيات ايران از حيث كثرت شاعران و آثاري كه به

ــد        ــه از دي ــاعراني ك ــي از ش ــت. يك ــل اس ــده درخورتأم ــق ش ــن دوره خل ــيش از اي پ
حسين اشرف مراغي است. اين شاعر پركـار  نويسان فارسي پنهان مانده ابوعلي  ادبيات تاريخ

هاي مختلف عرفاني، تعليمي، غنـايي، و ... از خـود برجـاي گذاشـته      آثار متعددي در زمينه
، مجنـون  و ليلـي . 3، العاشقين رياض. 2، الابرار منهج. 1( يهاشرف خمسة، اشعار كليات است.

  اوست. از آثار نثراللآلي)، و منظومة ظفرنامه. 5و ، اورنگ هفت  .4
شـكل تعليمـي دربردارنـدة انبـوهي از اصـطلاحات       ـ عارفانة اشرف به   غزليات عاشقانه

چون ساير اقران  خصوصي ندارد و، درواقع، هم عرفاني است. غزليات اشرف سبك فردي به
مسلك پيش از خود را درقالب تركيبـات و سـاختار جديـدي     خود، مضامين شاعران عارف

  مطرح كرده است.
هاي شـعري زبـاني سـاده و روان اسـت و در كـاربرد       اشرف در همة قالب زبان شعري

هـاي   پيرايـه و خـالي از آرايـه    واژگان عربي و تركي متعادل است و از نظر ادبي اشعار او بي
ها، كه خـود   المثل اند. انبوهي از ضرب كاررفته ساده و زودياب هاي به ادبي نيست، ولي آرايه



  1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،نامة ادب پارسي كهن   400

 

تواند باشد، به اين اثـر   اين شاعر مي كلياتشده در  ة منعكسمجموعة زيبايي از فرهنگ عام
جلوة خاصي بخشيده است. موضوع ديگري كه دربارة آثار اين شاعر بايد يادآور شـد ايـن   
است كه، باوجود تقليد شاعران اين دوره از استادان پيشين، اشرف مقلد صرف نبوده، بلكـه  

تـرين   اسـت. بـيش    وجـود آورده  مضامين بـه  با نبوغ شعري خود تغييراتي در شيوة بيان اين
گويي و استقبال او از شاعراني نظير نظامي، مولوي، حافظ، سـعدي، و اسـتادان ديگـر     نظيره

اللهيه و  شدة شاعر در اين اثر منبعث از تعاليم فرقة نعمت ها و تفكرات منعكس  است. انديشه
السـلام) و طـرح مضـامين     متفكر شيعي است و نمونة اين تفكرات را در مدح ائمـه (علـيه  

  توان ديد. عرفاني مي
  

  ها پيوست
  هاي اشرف مراغي هايي از نسخه نمونه
  فاتح خانة كتاب در شده داري نگه نسخة از اي نمونه .1
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  خانة اياصوفيا شده در كتاب داري اي از نسخة نگه . نمونه2

  
  
  



  1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،نامة ادب پارسي كهن   402

 

  خانة حالت افندي شده در كتاب داري اي از نسخة نگه . نمونه3

  
 

  نامه كتاب
  .العامة عةيالذر مكتبةنجف:  ،عهيالش فيتصان يال عهيالذر ،)ق   1403(محمدمحسن  تهراني، آقابزرگ

نشـر   و ترجمه بنگاه شفق، تهران: رضازاده صادق ترجمة ،يفارس اتيادب خيتار ،)2536(هرمان  اته،
  كتاب.

  استانبول. تركيه: فاتح، خانة كتاب خطي نسخة ،اشرف وانيد ،)ق  864(حسين  ابوعلي مراغي، اشرف
 تركيه: اياصوفيا، خانة كتاب به متعلق خطي نسخة، اشرف وانيد ،)تا (بيحسين  مراغي، ابوعلي اشرف

  استانبول.
حالـت   خانـة  كتـاب  بـه  متعلـق  خطي نسخة، اشرف وانيد ،)ق  847(حسين  ابوعلي ،مراغي اشرف

  .استانبول تركيه: افندي،
 ـپا تا آغاز از( رانيا مفصل خيتار)، 1390اقبال آشتياني، عباس و حسن پيرنيا ( ، )يپهلـو  سلسـلة  اني

  تهران: دنياي كتاب.
آمنـه فخـر    و كـاري  صـاحب  االله ذبيح حيتصح ،نيالعاشق عرفات، )1389(محمد  الدين تقي اوحدي،

  مكتوب. ميراث احمد، تهران:



 403  (علي پدرام ميرزايي و ديگران)  ... مراغي اشرف درويش آثار و احوال در وجو جست

 

  سمير. منشور ، تهران:يمراغ اشرف اتيغزل منتخب، )1393(يوسف  باباپور، بيگ
  فردوسي. خانة  كتاب بنياد تبريز: ،جانيآذربا دانشمندان ،)تا بي(محمدعلي  تربيت،

اهتمام محمد قزوينـي و قاسـم    ، بهاتيغزل وانيدتا)،  الدين محمد (بي حافظ شيرازي، خواجه شمس
  خانة زوار. غني، تهران: كتاب

  طلايه. تهران: ،وران سخن گفرهن ،)1372(عبدالرسول  پور، خيام
 يفارس شعر در يريس ،يفارس نثر بر يمرور: رانيا يادب گذشتة از ،)1383كوب، عبدالحسين ( زرين
  ، تهران: سخن.معاصر ادبيات بر ينظر با
سرپرسـتي محمـدكاظم موسـوي، ذيـل      ، بهياسلام بزرگ المعارف ةريدا، )1367(سيدمحمد  سيدي،

  اسلامي. بزرگ المعارف ةداير مركز ، تهران:»اشرف مراغي«مدخل 
  ، تهران: آگاه.عطار يها غزل و يزندگ به ي/ نگاهيپارس زبور)، 1378كدكني، محمدرضا ( شفيعي
 آباد آدميت، ركن محمدحسن تصحيح ،روشن روز تذكرة ،)1343(حسين  مظفر محمد مولوي صبا،

  اسلاميه. رازي؛ چاپ خانة تهران: كتاب
 ـا خيتـار ، در: »ادبيات فارسـي در قلمـرو تيموريـان و تركمانـان    «)، 1379االله ( صفا، ذبيح  دورة راني

  ، پژوهش از دانشگاه كمبريج، ترجمة يعقوب آژند، تهران: جامي.انيموريت
  فردوس.  تلخيص محمد ترابي، تهران: ، بهرانيا اتيادب خيتار)، 1388االله ( صفا، ذبيح

 كوشـش  به ،عهيش ثيحد راثيم مقالات مجموعهدر:  ،»ينثراللآل نظم« ،)1380(محمود  مراغي، طيار
 سـازمان  و دارالحديث؛ فرهنگي و علمي مؤسسة تهران: خويي، صدرايي علي مهريزي و مهدي
 نشر. و چاپ

 و اتي ـادب دانشـكدة  نامـة  دوفصـل ، »قاصر از معنـي نـو، حـرف كهـن    «)، 1383االله ( عباسي، حبيب
  .46- 45، ش 12، س ملمع تيترب دانشگاه يانسان علوم

  ، تهران: جامي.شاملو تا يرودك از يپارس شعر يشناس سبك)، 1387رضايي، محمد ( غلام
  : زوار.تهران ،حافظ احوال و افكار و آثار در بحث)، 1356غني، قاسم (

 فهرســـت( مصـــر در يفارســـ يخطـــ كتـــب فهرســـت)، 1387مبشـّــري طـــرازي، نصـــراالله (
تهران: دانشگاه علوم پزشكي ايران، مؤسسـة مطالعـات تـاريخ پزشـكي     ، )هيالفارس المخطوطات

  طب اسلامي و مكمل.
 دانشـكدة  ةينشـر ، »الخط فارسي از قرن ششم تا قـرن سـيزدهم   تحول رسم«)، 1347متيني، جلال (

  .4، س يفردوس دانشگاه يانسان علوم و اتيادب
  خيام. :تهران ،الادب حانةير ،)1374(ميرزامحمدعلي  تبريزي، مدرس

  اي. ـ منطقه   : مؤسسة فرهنگيتهران ،يفارس يخط يها نسخه فهرست)، 1349نقي ( منزوي، علي
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 ـتبر دانشـگاه  اتي ـادب دانشـكدة  ةينشـر  ،»تبريـزي  اشرف« ،)1343( حسين نخجواني،  ،12 دورة ،زي
  .53  ش
 ، تهـران: يهجـر  دهم قرن انيپا تا: يفارس زبان در رانيا در نثر و نظم خيتار ،)1386(سعيد  نفيسي،

  هرمس.
 شـعر  در انحطاط آغاز اي نهم قرن لوا مةين شاهرخ، عهد در يفارس شعر)، 1334يارشاطر، احسان (

  ، تهران: دانشگاه تهران.يفارس


